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تهرانی رضایی علی االله آیت
هجري شمسی 1384/09/13 با مقارن هجري قمري 1426/11/01

جيم َّْ
َ
انِأ ْ

َ ْ
َ
أ َِ ِ ذُاللهّٰ

َ
«أ

مُوَفَّقوُين» هُخ حيموبهتعين،إنَّ َّْ
َ
حمٰنِأ َّْ

َ
ِمِااللهِأ

همه اگر که است این نظرش ابن سینا که شده نقل و است منقول ابن سینا مرحوم از کردید اشاره که مطلب این
یعنی نفل است. فرضیات جزء برخی و است نفلیات جزء خودش تعبیر به علوم از برخی بگیریم، نظر در را علوم
از را اعتباري و حقیقی غیر علوم و می داند فرضیات از را حقیقیه علوم ابن سینا واجب. یعنی فرض مستحب،

می داند. نفلیات
در گاه آن دارد. تأکید فلسفه و منطق روي بر بخصوص است واجب که علومی یعنی فرضی، علوم در وقت آن
عمر از معینی مدت و محسوسی زمان کسی اگر فرمودند ابن سینا که است مشتهر ابن سینا از تعبیر این جایگاه، این
بدهد قرار برهان کتاب را علم آن باید فقط ندارد، بیشتر را علم یک تحصیل قدرت مدت این در و مانده باقی او
اندیشه روش و فکر این اینکه از بعد و باشد آمده او دست به اندیشه روش و کار روش باشد، مستقیم او فکر که

نیست. مشکل چندان مُرد، هم مُرد اگر حالا آمد، دست به
و است توجه و تأکید مورد منطق اهل میان در است برهان مبحث منطقی، مباحث سرسبد گل اینکه حال هر به
ابن سینا برهان کتاب شده، نوشته که برهانی کتاب دقیق ترین و مفصل ترین مطلقاً بلکه اسلامی ایران در باز اینکه
چون متأسفانه که است ابن سینا کتاب این به نسبت ماهرانه تلخیصی البته طباطبایی علامه مرحوم برهان که است
یعنی است. گرفته صورت آن روي بر کاري کمتر لذا و شده واقع تدرس و تدریس مورد دیر علمیه حوزه هاي در
و طباطبایی علامه مرحوم همت با متأخر اعصار این در شفاء، برهان سطح در برهان علمیه حوزه هاي در ظاهراً
رسیده بزرگوار دو این دست به نجف، بود آمده نسخه یک نبود. دسترس در شفاء منطقیات بخش اصلاً برادرشان
دادند قرار تدریس مورد را برهانش خصوص بعد و کردند استنساخ را شفا منطقیات همه خود خط با این ها و بود
را کتاب این طباطبایی علامه مرحوم نزد بودند، خوانده برهان و می دانستند برهان که کدام هر هم ما اساتید و
تدریس قدرت یا میل بعضی داشتند، تدریس قدرت یا تدریس به میل این ها از بعضی منتها بودند. کرده قرائت

نداشتند. هم
است. نشده کوبیده نیست، پاکوب و مشکل راه راه، مقدار یک لذا شده، باز تازه که است راهی راه، این حال هر به

مُعبَّد. طریق که می گوید عرب
تحقیق به احتیاج موردش دو فعلاً. بماند بخش این که مانده پنجم فصل از بخشی خودمان؛ بحث به بپردازیم
بماند. فعلاً ماند، آن پایانی قسمت بخش این برسم. نتیجه به خودم تا کنم تحقیق باید خودم من دارد، بیشتري
چنینش نظر از بگیرد قرار نوار این از قبل باید نوار آن باشد یادتان شد، تدریس بخش آن که بعد ثانیه، مقاله اول

هم: باز نوارها.

حيم» َّْ
َ
حمٰنِأ َّْ

َ
«ِمِااللهِأ

«قاهارضلالاوّل:فىاال(ولعة)ة ااقاا»
اختصاص مقاله تفصیلی فهرست به را اول فصل مقاله اي، هر آغاز در طباطبایی علامه مرحوم که گفتیم این از پیش
را فصول این مباحث علیه) تعالی االله (رضوان علامه مرحوم که داریم فصل هفت دوم مقاله این در است. داده

می دهد. قرار بررسی مورد مقدمۀً و ابتدائاً
اسارھانى،ثدماته عرفتانّا» مقاله. این از غرض ،«قاهارضلالاوّل:فىاال»
یقینیه باید مقدماتش باشد، برهانی اگر قیاس که دانستی برهان کتاب آغاز در اقیة،اامثلاثةالاحم:»،
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احکام اول گونه است. برخوردار حکم گونه سه از دارد، حکم گونه سه یقینیه اش مقدمات اعتبار به قیاس باشد.
بفرمایید. دوباره دانش پژوه: است. برهانی قیاس مقدمات

مقدمات ما حقیقت در است. مقدمات در موجودِ یقینِ کیفیت حیث از برهان یقینی مقدمات احکام اول گونه استاد:
أولی مقاله در بخش این می دهیم. قرار بررسی مورد یقین چگونگی و کیفیت حیث از هستند یقینی که را برهان

گذشت.
چیست؟ بودن یقینی شرائط که حیث این از برهان یقینی مقدمات احکام دوم: قسم

نمی شود؟ حاصل یقین آن وسیله به مقدمه اي چه و می شود حاصل یقین آن وسیله به مقدمه اي چه اصولاً
نباشد، چنین این اگر می شود، حاصل بدان یقین باشد، اولیه باشد، کلیه باشد، ضروریه باشد، ذاتیه اگر مقدمه مثلاً
چه که است این در بحث دوم مقاله در یعنی است، دوم مقاله موضوع این نمی شود. حاصل آن وسیله به یقین

است؟ یقینی مقدمه اي
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

کیفیت در بحث أولی مقاله در گاه آن مقدمات. اعتبار به است برهان مورد در البرهان کتاب در ما بحث اصلاً استاد:
در می گوییم. سخن یقین کیفیت روي داریم گرفتیم، مفروض را یقین یعنی است؛ یقینی مقدمات در موجود یقین

نیست؟ یقین مفید مقدمه اي چه و است یقینی مقدمه اي چه که است این در بحث دوم مقاله
دوم. مقاله موضوع شد این است. یقینیه مقدمه مقدمه، یک بودن شرائط «شراکوندمةٍیةً»، حقیقت در
دادند قرار بررسی و بحث مورد کتاب آغاز در علیه) تعالی االله (رضوان طباطبایی علامه مرحوم که را مقدمه اي اگر
انىا قصدیقاثاناو» کردند: تقریر این گونه را سوم گونه و سوم نوع ایشان باشید، کرده توجه
یقینی مقدمه اینکه شد. عرض آن کیفیت یقینی مقدمات در یقین ذلککفىأیلینوفىأیللاین»،
و هست کی است، یقینی مقدمه یک که است این در بحث بعد مقاله در حالا شد. بحث می آید، دست به چگونه

نیست! یقینی مقدمه اي چه و است یقینی مقدمه اي چه که نیست این در بحث نیست. کی
بگذریم. نیست، کی و هست کی است یقینیه مقدمه می دانیم که یقینی مقدمه این که است این در بحث نه،

اینکه شرایط یعنی است. یقینی مقدمه مقدمه اي چه که است این در بحث کردیم، شروع فعلاً که دوم مقاله در پس
چیست؟ بگیرد، قرار استفاده مورد برهانی قیاس در تا باشد یقینی مقدمه مقدمه، یک

می کنند شروع حالا بخوانیم. مفصلاً می خواهیم این جا خواندیم، مختصراً منطق قبلی کتب در بدانیم را شرایط این
برسیم. که کردن فهرست را هفت گانه فصول این

فصل ،«قاهارضلالأول:فىاال» است. فصل هفت «عةول» دوم مقام ة»، ااقاا»
آن براي ،«» برهانی قیاس که دانستی اسارھانى»، عرفتأنا» است. مقاله این از غرض در نخست
این از «ا:»، است. حکم سه «ثلاثةالأحم»، یقینی اش مقدمات حیث از «ثدماتهاقیة»،
یقین کیفیت حیث از یقینیه مقدمات این احکام ةاقيناوجودفا:»، فثااح» است، حکم سه
شده وضع اول مقاله بیانش براي که است همان این و «واوعیانهاقاالاولى»، آن ها، در موجود
ضروري کدام بالذات اند، ضروري کدام است، چگونه آن ها در یقین کیفیت سِت بدیهیات کردیم بررسی است.

بالعرض اند؟
کردیم. بیان را ضروریات احکام از بعضی دارد. رجوع بالذات ضروري به بالعرض ضروري

یقینی مقدمات احکام «احاثأیاقدماتيحصلبهاينوأالايحصل»، دیگر گونه «وا:»،
نمی شود. حاصل او به یقین یک کدام و می شود حاصل او به یقین مقدمات از یک کدام که حیث این از است

مقدمه اي یک اینکه براي یقینی. مقدمه یک بودنِ شرایط حیث از یعنی کوناقدمةیة»، ثشراأی»
و خطابه و جدل مقدمه می خواهد آن ها مسلمه، مقدمات نه محموده، آراء نه مشهوره، مقدمه نه باشد، یقینیه مقدمه

دارد؟ شرایطی چه بشود، واقع برهان مقدمه که باشد یقینیه بخواهد مقدمه اي یک نه، بگیرد. قرار ذلک امثال
شده وضع که است هدفی همان قسم این بیان ة»، ااقاهاهعلأورضااسمااان و»

دوم. مقاله این او، خاطر به
مقدمه بودن یقینیه براي شرط اولین فصل، اولین در مقاله. این فصول سراغ آمدیم حالا «بينفافىل»،

تهرانی2 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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باشد. موضوع ذاتی مقدمه، آن در محمول که است مقدمه اي یقینیه مقدمه که است این شرط آن و می شود تبیین
علامه مرحوم اعتبار این به باشد. موضوع ذاتی محمول یعنی دانسته اند؛ ذاتیت را یقینیه مقدمه یک شرط اولین
شما خدمت هم قبلاً ـ حکیم آقاعلی مرحوم البته است. اصطلاح پنج لااقل ذاتی براي که می فرمایند طباطبایی
پنج اینجا طباطبایی علامه مرحوم اما می کند. بیان ذاتی واژه براي اطلاق ده از بیش حملیه رساله در ـ کردیم عرض
پنجم. معناي به ذاتی ماست، نظر مورد برهان یقینیه مقدمه عنوان به پنجم معناي که می کند بیان ذاتی براي اطلاق
مثلاً می شود، بار موضوع بر مستقیماً نمی طلبد، واسطه موضوع بر حملش در که محمولی یعنی ذاتی اول: معناي
نداریم، بی خط سطح ما است. بی واسطه عروض این است، جسم بر عارض سطح است، سطح بر عارض خط
روي این نیست، کار در هم واسطه اي نداریم. تعلیمی بی جسم سطح نداریم، بی سطح خط نداریم، بی سطح جسم
منتهاي دارد. عمق و عرض و طول دارد، حجم کتاب این است. خط سطح منتهاي است، سطح الآن بنده کتاب
ذات اول معناي این است، نکرده وساطت وسط این در چیزي و نخورده هم واسطه اي هیچ است. سطح حجم

است.
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

خصوص و عموم نسبت گاهی ـ کردم عرض شما خدمت هم دفعه آن ـ منتها است اول فصل مثل این بله، استاد:
این به سطر خود در بعد که می شود گفته نکته اي این جا در گاهی می خوانیم. دقت با را این لذا است؛ وجه من
«أنّهيجبأنیندمةارھان دوم مقاله این در می کنیم تبیین ما «بينّفافىل»، نمی شود. گفته وسعت

می بینید. شما الآن که است همین کتاب ةوعاحمول»، ذا
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

فصل ببخشید، یعنی است اول فصل که فصل یک در دوم مقاله این در می کنیم تبیین ما ثانیه، مقاله این در استاد:
«أنیندمةارھان نوشته: جور این کتاب باشد. ذاتی برهان مقدمه اینکه است واجب اینکه است، دوم
چیز مطلب «واحمولأواارضااتى»، از ةوعاحمولواحمولاواارضااتىوبذاتهال»، ذا
«وعاحمول»، کلمه این اگر ة»، رھانذادمةانأنت» دارد: عبارت این جا اما است. دیگري
ذاتی باید برهان مقدمه که است اصطلاح یک این ة»، رھانذادمةانأنی» بود. درست عبارت نبود،
خواهد دوم فصل اول در که آنچه قرینه به آمده، المحمول موضوع نه کلمه بعدش ذاتیه واژه چون اما باشد؛
ةاحمولوعاحمول»، رھانذادمةانأنی» می کنم: عرض که است این صحیحش عبارت آمد،

باشد. ذاتی محمولش محمول، موضوع براي محمول، موضوع براي باشد المحمول ذاتیۀ البرهان مقدمۀ
در که آنچه نه حقیقت در ةاحمولوعاحمول»، رھانذادمةانأنی» شد: این عبارت پس

است. آمده متن در که آنچه نه است، درست کامل آمده پاورقی
چه؟ یعنی ذاتی حالا

لق»، » یعنی «ال»، ة»، وجوهکثال» ذاتی عارض یا ذاتی محمول «واحمولأواارضااتى»،
فرمودند. این جا را وجهش پنج که وجه چند بر می شود اطلاق

بر عروضش یا حمل بر که عارضی آن یعنی ذاتی «ا:مالايحتاجفىحماوعروضهالىواةاصلا»، . 1
سطح براي عارض خط «لخطرضحدونالجسم»، است. اصل ندارد، واسطه به نیازي موضوع،
که معنا این به است جسم ذاتی است، جسم براي عارض سطح که معنا این به است، سطح ذاتی است،
اگر بپرسم: شما از من اما معنا این به است، طبیعی جسم ذاتی طبیعی، جسم براي است عارض طبیعی جسم

هست؟ ذاتی معناي این به بسنجیم، جسم با را خط بخواهیم
چرا؟ نه،

بر است، عارض جسم بر سطح چون بعد می شود، واسطه سطح بر خط اول است. شده واسطه سطح چون
جسم بر خط عروض اما است ذاتی سطح بر خط عروض «دونالجسم»، فرمود لذا می شود. عارض جسم

اول. معناي این نیست، واسطه بدون چون نیست، ذاتی
اقتضاي موضوع یک نوعیه طبیعت اگر موضوع. طبیعت به خاطر می شود موضوع عارض که آنچه یعنی ذاتی . 2
عارض این به اینکه شد، بار موضوع بر موضوع نوعیه طبیعت اعتبار به عارضی اگر کرد، چیزي عروش
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ذاتی ضحک می گفتیم منطق در تاکنون نشود، اشتباه انسان. براي ضاحکیت مثل ذاتی، عارض می گوییم
است؟ خاص عرض یا است

ضحک اقتضاي آدمی نوعیه طبیعت یعنی معنا این به است، ذاتی ضحک می گوییم حالا است. خاص عرض
نوعیه. طبیعت اعتبار به نه می شود، عارض موضوع بر که عارضی مقابل در دارد.

می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد
است. «طقاان،اانطق» هستند. مساوي که انسان و ناطق است. انسان همان که نطق استاد:

است. انسان همان نطق
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

ضحک، براي تعجب آیا که کردند هم بحث که است توجه قابل این یعنی که است این سر بر صحبت استاد:
تقییدي؟ حیث یا است تعلیلی حیث

می زنند که مثالی حالا است، تقییدي حیث در صحبت چون نمی برد، بین از را مطلب باشد، تعلیلی حیث اگر
چیست؟ مثل غریب عارض براي

بار انسان بر کمیت است طبیعی کردیم، بار را خاصی کمیت انسان بر آمدیم ما اگر اینکه مثل می گویند
میانگین قدش انسان که گفتم اگر مکمّم». أنّه» اعتبار به بلکه انسان، طبیعت اعتبار به نه می شود،
به و غریب امر یک اعتبار به بلکه انسان. طبیعت اعتبار به نه اما انسان بر می کنم حکم دارم است، مقدار این

انسان. بودن متکمم و انسان جسمیت اعتبار
می دهم احتمال من شیء. براي می شود فرض که آنچه است ذاتی اطلاقات از «وا:مارضشىء»،

است. «رض» نیست، «رض» عبارت
«ما است. بوده حقیقت«رض» در است. شده نوشته «رض» هستند، نزدیک باهم «رض» با «رض»
ضحک مثل نوعیه اش. طبیعت اقتضاي به «مارضشىءضاءطبیعتهاوة»، یا رضشىء»،
عارض است نوع این مقابل و .«رارضااابان،وبیعةالاحکا» انسان، طبیعت براي
«و است. صحیح غین با غریب عارض یقیناً. است غلط که قاف با قریب عارض دارد حاشیه در غریب.
است عارض که است عارضی غریب عارض اارضلامورغرةعنابیعةکمقدارکذاللاان»،

انسان. براي خاصی مقدار مثل طبیعت از غریبه امور به خاطر

چه؟ یعنی که بفهمیم را برهان باب ذاتی می خواهیم ما اینکه براي است مقدمه همه این ها حالا . 3
«وا:مايحملشىءشأنهأنیناوعواحمولاحمول»،

شأنش چون است، بودن عارض شأنش چون که است محمولی ذاتی، محمول که بگو یا ذاتی عارض گاهی
می نامیم. ذاتی را او دادیم، قرار محمول دادیم، قرار عارض را او ما و است بودن محمول

بگیرد، قرار محمول یعنی بنشیند، خود جاي بر است، بودن محمول شأنش که آنچه اگر اخري: عبارت به
نشسته جایش در است، مؤدب که است محمولی این یعنی ذاتی؛ محمول می گوییم محمول این به گاهی
معروض می گوییم آن به بگیرد، قرار موضوع است بودن موضوع شأنش که موضوعی اگر اینکه چه است.

است. نشسته جایش سر که است معروضی یعنی ذاتی؛
به است. نشسته جایش ماشٍ هم نشسته، جایش الانسان هم این جا «الاانماشٍ»، بگویم: من اگر مثال:
مستقیم حمل من حمل اگر ولی ذاتی. عارض می گوییم هم ماشٍ این به ذاتی، معروض می گوییم انسان این

«ااشىاانٌ»، گفتم: یعنی اصطلاحاً؛ بود منحرف حمل حمل اصطلاحاً، نبود
که محمولی یعنی ذاتی محمول معنا. این به ذاتی نمی شود آن بر ذاتی محمول اطلاق این جا در انسان دیگر
موضوع شأنیتش که موضوعی یعنی ذاتی معروض است. گرفته قرار هم محمول و است محمول شأنیتش
ذاتی عارض ما عارض است، مستقیم حمل حمل، که مواردي در یعنی است گرفته قرار هم موضوع است
محمول محمول، این به باشد منحرف حمل اگر است. منحرف حمل ما حمل که جایی آن خلاف به است،

نمی گوییم. ذاتی عارض یا ذاتی
و ذاتی عارض این از «وامايحملشىءشأنهأنیناوعواحمولاحمول»،
باشد موضوع او که است آن چیز آن شأن از که چیزي بر می شود حمل که است چیزي ذاتی محمول
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مستقیم، حمل می گوییم حمل این به گاهی «وحملاًیماً»، باشد. محمول هم محمول و
و می گیرد قرار موضوع جوهر که است طبیعی «رضسبةالىالجوھرواصفسبةالىاات»،

بالعکس؟ یا محمول عرض
بالعکس؟ یا وصف و می گیرد قرار موضوع ذات می گیرد. قرار موضوع جوهر

«وحملاً است. بالعرض حمل مقابلش در «وابالحملرض»، می گیرد. موضوع ذات
جایشان محمول و موضوع اگر «کحملااتاصف»، می گویند. هم منحرف حمل آن به که ،«ً
اقتضا طبیعت آنچه برعکس که است خانواده ها از بعضی مثل منحرف حمل «اشىاان»، بشود، عوض
می ترسد، ننه اش از بچه می شود. برعکس محبت، مظهر زن و باشد اقتدار و قدرت مظهر مثلاً مرد که می کند

است. منحرف حمل این است، شده عوض جایشان کاملاً یعنی می برد؛ پناه بابا بغل به

«وا:مادافىماھیةالشىء». . 4
فرمایند) می دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

«وا:مادافىماھیةالشىء،وین است. منحرف حمل نمی کند، فرقی است، همین هم آن استاد:
آن با که خمس کلیات باب ذاتی سراغ به آمدیم می شویم. نزدیک یواش یواش داریم اماساًأولاً»،
ماهیت در داخل که آنچه است. شیء ماهیت در داخل که آنچه یعنی خمس کلیات باب ذاتی هستیم. آشنا
جزء یا است جنس که باشد مشترك جزء و اعم جزء نمی کند فرقی می گذاریم. ذاتی را اسمش است شیء
بر مسامحه نوعی با ذاتی کلمه چون است، نوع که باشد دو هر یا است فصل که باشد مساوي جزء یا اخص
ذاتی گاهی است؛ مرادمان جنس و می گوییم ذاتی گاهی می گوییم، که ذاتی این است. شده اطلاق هم ذات
زید براي انسان که بگویم اگر مثلاً است. مرادمان نوع می گوییم ذاتی گاهی است، مرادمان سطح و می گوییم
غنم و بقر و انسان براي حیوانیت و حیوان که بگویم اگر است. مراد نوع این جا است، ذاتی بکر و عمر و

است. مرادم فصل است، ذاتی انسان براي ناطقیت که بگویم اگر است. مرادم جنس است، ذاتی
این مقابل در ،«ّتما» خمس. کلیات باب ذاتی یا ایساغوجی باب ذاتی می گوییم آن به را این
ماهیت در داخل که عارضی که ذاتی اي «وامادافىماھیةالشىء»، است. غریب عارض ذاتی،
است جنس یا قهراً و «وینإماساأولا»، است، شیء ماهیت در داخل که محمولی است، شیء
چه این جا در جنس این از ما مراد باشید، داشته نظر در باید شما این جا را نکته یک فقط است. فصل یا

است؟ جنسی
که را کلمات از بعضی دیدید است. نماینده خودش قریب جنس قریب، جنس شد مراد تا قریب. جنس

نزاجا! می گوید
دارد؟ معنایی چه لغت در نزاجا می گوییم

تا یعنی است، نزاجا مثل قریب جنس هکذا. جیم و هکذا الف زمینی، یعنی ز نیروي، یعنی ن که می گوید
چرا؟ نزاجا، شد این حیوان، گفتیم

مماسکلإرادة». جوھر» می شود کن، باز بگویند ما به اگر را حیوان همین چون
او. بر است ذاتی حمل «الاانجوھر»، او. بر است ذاتی حمل م»، انالا» گفتی شما اگر لذا
سایر نماینده قریب جنس دارید، را قریب جنس شما وقتی چون او، بر است ذاتی حمل «الاانم»،
حالا که هست منطقیین سایر و طباطبایی آقاي مرحوم بین اختلاف این «الاف»، حالا است. اجناس

است؟ صناعی شایع حمل یا است ذاتی اولی حمل حمل، آیا موضوع، بر فقط فصل یا فقط جنس حمل
کفش یک در کرده را پایش طباطبایی آقاي می دانند. شایع حمل را حمل این ها که است منتسب مشهور به

است. ذاتی اولی حمل حمل، که
بگذریم!

«قالالاانذاتىیدو می شود. اطلاق هم نوع بر معنا این به ذاتی گاهی اً»، وعاالق و»
و غریب عارض است ذاتی این با مقابل ،«رارضااابو» عمرو. و است زید ذاتی انسان رو»،
می آمد. حساب به عوارض از دیگرش تاي دو بود ذاتیات و ذات تایش سه بود، تا پنج هم خمس کلیات لذا
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ذاتی که بگو یا است خمس کلیات کتاب در ذاتی این «وااراداتىفىاب«الکاتالخمس»»،
ایساغوجی. باب

باب ذاتی است. برهان باب ذاتی است مقاله این در ما نظر مورد حقیقت در پنجم معناي این «وا»، . 5
حمل موضوع بر محمولی می شود، حمل الامر نفس در موضوع بر که محمولی است: این تعریفش برهان
طباطبایی، علامه مرحوم تعبیر به کنیم، تعبیر دیگري گونه به را تعریف بخواهیم اگر الامر. نفس در می شود
یا است شده أخذ او تعریف در موضوع یا شده، أخذ موضوع تعریف در او یا که محمولی یعنی ذاتی این
ما، محمول این ما، موضوع این کنید نگاه اگر را من دست است. شده أخذ او تعریف در موضوع موضوعِ
این موضوعِ گاه محمول، تعریف در شده أخذ موضوع گاه موضوع، تعریف در شده أخذ محمول این گاه

محمول. تعریف در شده أخذ موضوع موضوعِ موضوعِ گاه و محمول تعریف در شده أخذ موضوع
تبیین است، مقاله این دوم فصل که این از بعد ما اول فصل در می رسیم، ذاتی این خصوصیات به حال هر به
حد در موضوع موضوعِ یا موضوع یا شده أخذ موضوع حد در محمول که چه یعنی که است ذاتی همین

است؟ شده أخذ محمول
برهان باب ذاتی که خورده گوشتان به مکرر شاید قبلاً معناست. این به برهان باب ذاتی دارد، بحث البته این

ایساغوجی. باب ذاتی از است اعم
می شود حمل که آنچه است ذاتی محمول اصناف و وجوه این از ،«سالاالشىءفىا:مايحملو»
«بأنّهاحمولایموعهاو معنا، این به ذاتی این می شود تعریف ،«وی» الامر. نفس در موضوع بر
حدش، در شده أخذ موضوعش موضوع یا موضوعش که است محمولی موعموعهمأخوذفىه»،
«وااراد می رسیم. مثال هایش به است. شده أخذ موضوع در محمول نه، یا «اوفىفىاوع»،
«وبينّ «خذا». یعنی «ا»، است. همین برهان کتاب در ذاتی به مراد اتىفىاب«ارھان»»،
فصل در نه که می فرماید علامه مرحوم ،«لااعم،ولاا،ًاوناتىيجبانیارضابذلکأنّا
است. برهان مقدمه در ذاتیت به راجع ما بحث فصل این در ما نظر، مورد دوم فصل یعنی که مقاله این اول

می گیریم: نتیجه سه می کنیم تبیین وقتی کردیم عرض که را مطالب این
باشد. معروض با مساوي باید برهان باب ذاتی اصطلاح به ذاتی عارض که است این می گیریم که اولی نتیجه

اخص. نه باشد اعم نه
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

نه هست؛ هم نبودنش اخص کردید، تصدیق را نبودنش اعم فقط نباشد. اعم یعنی می فرمایید شما اینکه استاد:
این ولی باشد، جایی در موضوع نه شود، حمل موضوع غیر بر نه موضوع. از اخص نه باشد، موضوع از اعم
بر را این جا طباطبایی، علامه مرحوم از متأخرین معمول إن شاءاالله وقتش به می رسیم حالا البته که نباشد عارض
خدمت را مسئله این مکتوم هم جوادي االله آیت حضرت استاد است. وارد هم نقدشان و کردند نقد طباطبایی آقاي
می رسیم، إن شاءاالله بعداً است. وارد هم استاد نقد اینکه با نگرفت، قرار ایشان پذیرش مورد و کردند نقد ایشان
إن شاءاالله را این نیست. شرط بودن مساوي اما نخورد واسطه که است این برهان باب در بودن ذاتی ملاك می گوییم
گفت خواهیم بپردازیم. بحث به که کنید یادآوري شما نگفتیم، هم اگر إن شاءاالله. گفت خواهیم و می رسیم بعداً
است فرق است؛ غریب عرض دومی است، ذاتی عرض اولی اعم. لأمر عارض و اعم عارض بین است فرق
آنچه برخلاف لذا و است غریب عرض دومی است، ذاتی عارض اولی اخص. لامر عارض و اخص عارض بین
و عارض تساوي داد خواهیم توضیح می رسیم، إن شاءاالله هم بعداً و فرمودند این جا در طباطبایی آقاي مرحوم که

است. شرط نخوردن واسطه بودن، ذاتی براي نیست شرط معروض
چیست؟ رسیدند تساوي این به طباطبایی آقاي مرحوم اینکه سرّ

گفتند. ایشان الآن که چیزي همان
حالا نیست. پذیرش مورد تقریر این با معنا این گفت، خواهیم بعد که باشد شده أخذ موضوع حد در محمول یا

برسیم. بعد را این که باشد یادتان
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ذاتی عارض پس که است این شد، گفته که مطالبی این بر مبتنیاً می کنیم بحث ما می فرماید ایشان که دومی مطلب
نه. مساوي غیر ذاتی عارض است، اولی مساوي ذاتی عارض اولی. غیر و اولی است: قسم دو خودش

اولی. ذاتی عارض تمیز ملاك که است این سوم مطلب اًأنّااتى،قسمالىاوّلىوره»، وا»
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

چیست؟ اولی غیر ذاتی عارض از اولی ذاتی عارض تمیز ملاك سوم، مطلب استاد:
است. تمام فصل کردیم بحث وقتی کنیم، بحث اول فصل در باید را مطلب سه این اسن»، نفىتماوا»
عارض ،«لااعم،ولاا،ًاوناتىيجبانیارضامطلب«أنّا این به می شود روشن «وبينبذلک»،

باشد. اخص نه و باشد اعم نه باشد، مساوي باید ذاتی
 نفىتماوا» اولی. غیر و می شود منقسم ذاتی عارض «أنّااتى،قسمالىاوّلىوره»، دوم اً»، وا»

چیست؟ یکدیگر از قسم دو این تمیز در ملاك اسن»،
دوم. فصل فهرست یعنی پذیرفت؛ پایان دوم فصل

عبارت شرط آن و است برهان مقدمه بودن یقینی شرایط از دیگر شرطی در بحث سوم فصل در ينّفىل»، ّ»
بودن. ضروریه از است

می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد
باهم دو این البرهان. کتاب در یکی القضایا، کتاب در یکی دارد: اصطلاح تا دو منطق در ضروریه قضیه بله، استاد:
دو، یک، می خوانیم، سوم فصل فهرست عنوان به داریم این جا که مطلبی نشود، باورتان شما شاید می کنند. فرق

است! بیشتر فهرست یعنی است؛ سطر سه سوم فصل خود است، سطر شش پنج، چهار، سه،
عموم نسبت کردم عرض اینکه نداریم. بیشتر سطر سه سوم فصل صفحه این در ما ببینید، اگر را 172 صفحه در
بیشتر ایشان این جا است. همین به خاطر بخوانیم، را اول فصل این باید بالاخره این است وجه من خصوص و

است. این که سوم فصل خود است، داده توضیح
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

دُر. چون گوي گزیده و گوي کم نیست. پرگو طباطبایی آقاي استاد:
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

بگذریم! دارد. کار جاي خیلی می طلبد، کار برهان است، این معبد طریق کردم عرض استاد:
در گاه است، مطرح قضایا باب در گاه ضرورت، که بگو یا ضروریه قضیه پس می فرماید طباطبایی آقاي مرحوم
محمول ثبوت بودن ضروري یعنی القضایا کتاب در ضرورت، که بگو یا ضروریه قضیه است. مطرح برهان باب

موضوع. از محمول سلب امتناع و موضوع براي
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

سلبیه قضایاي در ایجابیه، قضایاي در این بشود. شامل هم را ازلی ضروري بشود اگر که گفتیم مطلق استاد:
چیست؟

موضوع. براي محمول ثبوت استحاله و موضوع از محمول سلب بودن ضروري یعنی سلبیه قضایاي در
باشد، یادتان اگر است. قضیه جهات از یکی ضرورت است. روشن القضایا کتاب در ضرورت معناي حال هر به

داشتیم؟ ضروریه قضیه قسم چند ما موجهات بحث در هست یادتان
القضایا. کتاب در این بود، قسم شش یا پنج موجهات در ضروریات می کنم. عرض دارم را مجموعش استاد:
هست. که آنچه از نسبت انقلاب بودنِ محال یعنی البرهان کتاب در ضرور البرهان: کتاب مورد در آمدیم اما

بود؟ چه هم ماده و جهت بین فرق دارد که ماده است. جهتی به موجه قضیه اي هر در نسبتی هر مستحضرید
آمد، عبارت در و ذهنی و شد واقع لفظی توجه مورد ماده این اگر حالا نداریم. ما بی ماده نسبت بود، اعتباري
قضیه جهت یعنی ضرورت معناي نکنیم. ذکر را جهتش ما گرچه است، موجه واقع متن در قضیه جهت. می شود
همیشه. باشد ضرورت است، ضرورت جهت اگر همیشه. باشد امکان است، امکان جهت اگر نکند. پیدا انقلاب

بود؟ جمع قابل امکان با آیا القضایا کتاب در می پرسم شما از من این. یعنی البرهان کتاب در ضرورت معناي
«ماهىیه». نسبت بقاء یعنی ضرورت معناي هست. جمع قابل امکان با البرهان کتاب در ضرورت اما نه.

هست؟ القضایا کتاب اصطلاح به ضروریه آیا قضیه این «الاانلامن»، گفتم: من اگر مثلاً
هست؟ البرهان کتاب اصطلاح به ضروریه آیا اما نه.
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نسبت قهراً است. ممکنه قضیه است، بالامکان کتابت، به نسبت همیشه انسان است. لایتغیر نسبت این چون بله.
شد؟ چه القضایا کتاب با البرهان کتاب در ضرورت بین

اعم البرهان کتاب در ضرورت است. ذاتی مثل القضایا، کتاب در ضرورت از است اعم البرهان کتاب در ضرورت
القضایا. کتاب در ضرورت از است

برهان مقدمه اینکه «أنّارھانيجبأنتنضروریة»، که فصلی در ما می کنیم تبیین سپس ينّفىل»، ّ»
معنا دو این معنا، دو بر می شود اطلاق ضرورت «واورةلقين»، باشد. ضروریه که است واجب

چیست؟
سلب باشد محال وتاحمولوعبحیثتحیلسهه»، وجوب» معنا دو این از یکی «اهما»،
محال که حیثی به «کذلک»، موضوع از محمول «اووجوبسه»، یا موجبه. قضیه در این موضوع، از محمول
است. نسبت کیفیت معنا این به ضرورت ةاسبة»، فوهى» سالبه. قضیه در این موضوع، براي ثبوتش باشد

است. قضایا کتاب در ضرورت این ،««ااب«الورةفىههىاو»
بوده او بر که آنچه از است نسبت انقلاب بودن محال «االاباسبةاهىیه»، دوم «واانى»،

«سواءةالیةهىاورة»، است.
«أوالامن،وااسمارادورةفىاب«ارھان»»، باشد. امکان یا باشد ضرورت قضیه جهت چه

برهان. کتاب در ضرورت به شده اراده که است همان قسم این
خدا اگر نشویم اذیت که بخوانیم ساعت یک تا دو را امروز درس دو کردیم قصد دارد، ادامه ما سردرد دیروز از ما

بخواهد.
د» مَّ َُدٍوَآل مَّ ََُ صَلِّ َُّ َّا»

تهرانی8 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه


